
آیت‌الله بهجت‌؟ق؟ می‌فرمودند: »این سه شخصیت )سید 
مرتضی، شیخ مفید و شیخ طوسی‌رحمهم‌الله( خیلی بزرگوار بوده‌اند 

 به مذهب حیات دادند؛ بلکه شالوده و اساس و 
ً
و تقریبا

پایه مذهب تشــیع را اینها ریخته‌اند. وقتی در مجلس خواجه 
نصیر طوسی سخن از سید مرتضی می‌آمد، می‌فرمود: 

صلوات‌الله‌علیه«.

ــم  ــد. حضــرت زهــرا؟سها؟ را در عال آن شــب، شــیخ خــواب عجیبــی دی
رؤیــا دیــد. دســت دو فرزنــد خــود، حســن و حســین؟عهما؟ را _‌در حالــی 
کــه در ســن کودکــی بودنــد_ گرفتــه بــود. نــزد شــیخ آمــد و بــه او فرمــود: 
»ای شــیخ، بــه ایــن دو، فقــه بیامــوز«. صبح‌هنــگام، در فکــر خــواب 
دیشــب بــود. امــا ایــن حیــرت چنــدان طــول نکشــید. پــس از مدتــی زن 
ســیدی کــه فاطمــه نــام داشــت، نــزد شــیخ آمــد. درحالی‌کــه دســت دو 
پســرش را گرفتــه بــود رو بــه شــیخ کــرد و گفــت: »ای شــیخ، بــه ایــن دو، 
ــرادرش ســیدِ رضــی  ــود کــه ســیدِ مرتضــی و ب ــه ب فقــه بیامــوز«. این‌گون

گردان سفارشــی شــیخ مفیــد شــدند. شــا
علی‌بن‌حســن، مشــهور بــه ســید مرتضــی، در ســال ۳۵۵ هـــ.ق. در 
شــهر بغــداد بــه دنیــا آمــد. نســب شــریفش بــا پنــج واســطه بــه حضــرت 

می‌رســد. موســی‌بن‌جعفر؟ع؟ 
ســید را »علم‌الهــدی« هــم می‌گوینــد. ایــن لقــب، حکایتــی شــیرین 
یــر خلیفــه،  دارد. نقــل اســت کــه در ســال ۴۲۰ هـــ.ق. القادربــالله، وز
ســخت بیمــار شــد. شــبی امیرالمؤمنیــن‌؟ع؟ را در خــواب دیــد کــه بــه 
ــا از بیمــاری  ــد ت ــو دعــا کن ــرای ت ــه علم‌الهــدی بگــو ب ــد: »ب او می‌فرمای
آن  کیســت؟«  »علم‌الهــدی  کــرد:  عــرض  یــر  وز شــوی«.  خــاص 
حضــرت فرمــود: »علی‌بن‌حســین، علم‌الهــدی اســت«. از آن پــس، 

ــد. ــب بخوانن ــن لق ــه ای ــید را ب ــه، س ــه هم ــد ک ــان می‌ده ــر فرم ی وز



ــه محضــر اســتاد گران‌قــدرش، شــیخ مفیــد؟ره؟،  ســید پــس از ورود ب
درجــات کمــال را به‌ســرعت طــی کــرد و عالمــی جامــع شــد. روزی بــه 
اســتادش در مســئله‌ای اشــکال کــرد. آنچــه شــیخ مفیــد؟ره؟ می‌گفــت 
قبــول نمی‌کــرد. بحثشــان بــه نتیجــه‌ای نرســید و هیچ‌یــک از گفتــه خــود 
کوتــاه نیامــد. قــرار بــر ایــن شــد کــه مســئله را بنویســند و روی صنــدوق 
را  حــق  حضــرت  آن  تــا  بگذارنــد  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  مبــارک  مدفــن 
مشــخص کنــد. پــس از آن، وقتــی کاغــذ را برداشــتند، دیدنــد کــه بــا 
خــط ســبز بــر روی کاغــذ نوشــته شــده: »انــت شــیخی و معتمــدی و 

الحــق مــع ولــدی، علم‌الهــدی«.
و  وفــات شــیخ مفیــد؟ره؟ عهــده‌دار زعامــت شــیعه  از  پــس  ســید 
کلامــی امامیــه شــد. اهــل ســنت در عصــر ســید  پیشــوای فقهــی و 
گرفتنــد بــر  مرتضــی، بــرای جلوگیــری از تشــتّت و فزونــی آرا تصمیــم 
چهــار مذهــب مالکــی، شــافعی، حنبلــی و حنفــی اجمــاع کننــد. ســید 
کوشــش بلیغــی کــرد تــا مذهــب شــیعه نیــز بــه رســمیت شــناخته شــده و 
بــر پنــج مذهــب اجمــاع شــود. خلیفــه وقــت، مبلــغ بالایــی درخواســت 
ــم  ــغ را فراه ــی از آن مبل ــود نیم ــوال خ ــید از ام ــد. س ــت کن ــا موافق ــرد ت ک
کــرد، ولــی افســوس کــه ســایر شــیعیان در وضعیتــی نبودنــد کــه بتواننــد 
ــا  ــه ایــن کار نشــد، امــا ب باقــی آن را تأمیــن کننــد. ســید اگرچــه موفــق ب

ســعی و جهــد علمــی، پایه‌هــای مذهــب شــیعه را مســتحکم کــرد.
کتــاب از ســید مرتضــی نــام برده‌انــد، ولــی  بیــش از هشــتاد عنــوان 
افســوس کــه تعــداد کمــی از آنهــا در دســترس اســت. امــا گویــا از همــان 
کــم نیــز، همــه‌اش بــه چــاپ نرســیده. آیــت‌الله بهجــت‌؟ق؟  تعــداد 
کتاب‏هــای  کنــد،  »خــدا  می‌گفــت:  و  می‌خــورد  حســرت  همیشــه 
ــید  ــیّدَین )س ــدوق و س ــد و ص ــیخ مفی ــر ش ــب، نظی ــزرگ مذه ــای ب علم

رضــی و ســید مرتضــی( بــه چــاپ برســد!«.
ســید پــس از عمــری پربرکــت، در ســال ۴۳۶ هـــ.ق. در بغــداد دار فانــی 
ک  را وداع گفــت. پســرش بــر پیکــر او نمــاز گــزارد و در خانــه خــود بــه خــا
ک او و بــرادرش، ســید رضــی، پــس از ســال‌ها بــه  ســپرده شــد. پیکــر پــا
ــم  ــر جدشــان، ابراهی ــا منتقــل و در رواق حســینی‌؟ع؟، در جــوار قب کرب

ک ســپرده شــد. مجــاب، بــه خــا


